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 81جلسه 

الله تعالی علی سیدنا و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل نبینا ابی

 علی اعدائهم اجمعین.الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة 

رسیدیم به دلیل چهارم برای اثبات حجیت غلبه. حاصل این دلیل این هست که یک قیاس استثنایی که اگر 

که معتبر نباشد. وقتی « هما امکن اقامة البرهان الا نادراً و التالی باطلٌ بالضرورة فالمقدم مثلل»غلبه معتبر نباشد 

شود. وجه ملازمه بین مقدم و تالی این که معتبر بدن هست ثابت می معتبر نبودن باطل شد نقیض آن قهراً 

ترین قیاس هست احتیاج داریم به کلیّت کبری. و راه خصوص قیاس اول که مهمهست که ما در قیاسات به

رسیدن به کلیّت کبری تفحص از جزئیات است برای بشر. و جزئیات بما انه غیر متناهی است معمولاً، همه را 

شود. اگر این شود تفحص کرد، غالب فوقش این است که خیلی دست بالا بگیریم غالبش را هم مییکه نم

نداشته باشد با اعتبار ما یحصل  غالب ملازمه نداشته باشد با علم یا به عبارت حالا عبارتی که گفتیم ملازمه

ئیات و رسیدن به کلی. ما آید، راهی ما دیگر نداریم غیر از تفصح جزمنه، خب آن تالی فاسد لازم می

وقت دو مرتبه از بالا ال کردیم آنصرویم بالا؛ وقتی بالا را استحدرحقیقت در رسیدن به کلیاّت از پایین می

جزئیات را روشن بکنیم، ولو جزئیات هم در ضمن آن  حکمکه کنیم برای اینآییم پایین، سیر نزولی میمی

گوییم حکم جزئیات هم در آن روشن است اما آن ن وقتی کل را میشود، چوبنحو اجمال و اندماج اثبات می

هذا »گوییم که آن را تفصیلی کنیم مثلاً میعلم تفصیلی نیست، یک علم اندماجی و اجمالی است، بعد برای این

ن ای« و کل عادل یجوز الصلاة خلفه»؛ خب «عادلٌ و کل عادلٍ مثلاً یجوز الصلاة خلفه فهذا یجوز الصلاة خلفه

دهیم، وقت قیاس تشکیل میآن اش بکنیمرا گرفته، توی آن هست مندمج است ولی اگر بخواهیم تفصیلی

گیریم که این هم ی ان حد وسط و نتیجه میواسطهکنیم بهصغری و کبری و آن کلی را بر این منطبق می

 جور است. این حاصل این استدلال است.همین
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شود در حالا کتب منطقی و امثال ذلک این است که غلبه بما هی اده میطور متعارف دجوابی که از این به

ها استقراء که استقراء گفتیم استقراء ناقص همان تواند علم بیاورد، اطمینان بیاورد یا به قول آنغلبه این نمی

 پیدا کردن غالب افراد است دیگر ناقص که باشد، اگر ناقص خوبی هم باشد تازه. 

خاطر ضم یک امر آخری است به آن آید بلکه همیشه بهاطر غلبه بما هی غلبه کاری از آن نمیخگفتند این به

ها، معمولاً توی گوییم توی اینو آن ضم آخر این است که دو چیز یا سه چیز است، حالا سه چیز حالا می

کنیم علت آن ه میها سه چیز هست. یکی این است که با این تفحص و استقرائی کحالا مثل المنطق و این

گوییم فلان کنیم. مثلاً اگر میها پیدا میدنبالش هستیم علت آن را در اینو امری که حالا مطلوب ما هست 

ی را دیدم و از این غلبه سقمونیاجزئیات  سقمونیاآن  سقمونیاآن  سقمونیامثلاً مسهّل است خب این  ایسقمون

کنیم یا مقدار آن را نجام داد مثلاً یک وقتی فلان جزء آن را کم میتسهیل آن حالا با کارهای مختلفی که باید ا

ی  آورد، اگر همهبینیم هروقت فلان چیزش نباشد آن تسهیل را نمیکنیم، هی توی این چیزها، میکم می

 کنیم هی،آورد و هکذا هی کم و زیاد میرا نمی آناجزاء آن باشد ولی مقدارش مثلاً این مقدار خورده بشود 

فهمیم. وقتی هست، این علت را می شهست یا آن جزء با ضمائم فهمیم علت چی هست؟ فلان جزء آنتا می

علت را فهمیدیم خب ما یک قانون عقلی بدیهی داریم و آن این است که تخلف علت از معلول و معلول از 

رساند؛ وقتی به ت میعلت ممکن نیست. پس این غلبه نقشی که دارد این است که ما را به مواردی به عل

فهمیم که هرجا این سقمونیا هست این گوییم که میمیپس  یل استحعلت رساند تخلف علت از معلوم مست

 اثر را دارد. حالا این یک حرف است زده شده. 

ی علیت و حقیقت یک امر بدیهی غیر از این مسألهها در ست که بگوییم مواردی از اینراه دوم این ه

گویید هرکلی ی تخلف معلول از علت و علت از معلول وجود دارد. مثلاً شما میعدم، استحالهمعلولیت و 

ی اعظم از اجزاء آن است، هرکلی اعظم است از اجزاء آن؛ خب این کل را از کجا درآوردی آقا؟ مگر همه

لجزء است فی گویید هر کلی اعظم من اها را دیدی؟ شما فوقش حالا چقدر کل را دیدی؟ ولی شما میکل

اقطار السموات و الارضین فی السابق فی اللاحق همیشه. این از باب این هست یک بداعت عقلی است و 

شود که کل مگر چی هست؟ این است مع اضافات؟ خب معلوم است هرچی وقتی اضافات شد آن اعظم میآن
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ی مع اجزاء آخر. خب قهراً وقتی از این دیگر، پس آن اضافات کجا رفته؟ کل یعنی همین جزء مع اضافات یعن

 شود دیگر. این امرٌ بدیهیٌ عقلیٌ.؟؟؟ خب اعظم میاین بود که اجزاء دیگر که 

 س: این را البته نگفته درست است؟

 ج: چرا گفته.

 تصور و الکل تصور فإنّ الجزء، من أعظم الکل بأن کحکمنا العقل بدیهة على یبنى أن»اش هم این است یدوم

این جزء است، آن کل است، کل است یعنی چی؟ یعنی این «. الحکم لهذا کاف أعظم هو معنى رتصو و الجزء

 با ضمائم آخر ...

 خواست بگوید که ما نیاز به ...س: مستشکل می

 ها را نقل بکنیم و الا حالا هنوز که داوری که نکردیم ....های اینج: حالا شما بگذارید من این حرف

شما تخصصاً از بحث استقراء و استهلال و خواستیم بگوییم که این فرمایش بکنیم می خواستیمنما داوری س: 

 ها بدیهی است ...ها نظری نیست اصلاً، ایناستقراء و این

 خواهیم باشد ...ج: نظری ما نمی

 س: ؟؟؟ بدیهی هست ...

 جور بود، مگر علت از معلول ...ج: آن هم که، آن قبلی هم همین

 جوری نبود ...ی اینس: ؟؟؟ نه قبل

 ج: علت از معلول ...

 س: ؟؟؟

 دانم نه آن کبرایی که ....ج: می

 گوییم توی مریخ هم باشد ...رسیم میآییم به علت میشود یا نه، ما میس: ؟؟؟ باعث توی آن می

 ن تخلف معلول از علت محال، مستحیل است و این امر واضحی است ...گوییم؟ چوج: چرا می

 که انتهای بدیهی ...آقا هر نظری یتنهی الی البدیهی، اینس: بله، 

 جا با آن قبلیِ چی هست؟ج: پس شما فرق این
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جا خودش هم بدیهی است و جا ینتهی الی البدیهی اما خودش نظری است، اینس: فرقش این است که آن

ز آن یک کلیتی اثبات خواهیم اخواهیم امری بدیهی نیست و میبحث سر این است که ما در جایی که می

نا در مطالب نظری نه بدیهی، بدیهی که بداهت دارد، یوسیله استدلال استقرائی، استقراء لا یکفینا و لا یغنکنیم به

آید سراغ استقراء تا بگویید آقا استقراء تام کسی اصلاً نمی الکل اعظم من الجزءکه بدیهی است اصلاً، این

اصل  شک کردمغ استدلال و استقراء؟ در چیزی که نظری است ولذا آیند سرانیست. توی چه چیزی می

رسند در مطالب نظری که دنبال استقراء هستند. عرض ما آیند از علت به معلول میمطلب همان است که می

است نه  باب بداهت آننیم از کجا اصلاً تخصصاً خارج است، کلیت آن را اگر ما استفاده میاین است که این

خواهد ؟؟؟ به یک علت کلی کند برای استدلال استقرائی که ضمیمه میکه استقراء بسترسازی میاین از باب

 رسیدن و تخلف ...

ج: خب حالا این فرمایش شما فرمایش بدی نیست، خودش هم فرموده، حالا گفته این را سه، منتها فرموده 

 و للحکم کافٍ المحمول و الموضوع تصور فإن دة،المشاه على یتوقف لا نهأل استقراء، الحقیقة فی هذا لیس و»

 .«منها واحدا جزئیا شاهدن لم إن

گویند مثلاً ما یک از باب تماثل؛ می« الجزئیّات بین الکاملةِ المماثلة على یُبنى أن»فرمایند: چهارمین وجه می

ت یا فلان میوه را خوردیم ها دیدیم شیرین اسای را خوردیم دیدیم مثلاً خرما را چندبار خوردیم و اینمیوه

که این ی افراد این نوع شیرین است، چرا؟ از باب اینکنیم که همهدیدیم مثلاً فلان مزه را دارد، بعد حکم می

واری و عوارض و خصوصیات برابر هستند، مثل طجور احوال و مطلب برای ما مسلمّ است که امثال در این

 فعلمنا الثمر من نوع جزئیات بعض اختبرنا إذا کما الجزئیات، بین ملةالکا المماثلة على یبنى أن»هم هستند. 

یا مثال دیگری « الوصف هذا لها النوع هذا جزئیات کلّ  بأنّ  قطعیاً حکماً نحکم فإنّا مثلاً، الطعم لذیذ أنّهب

درجه هست این مثلث  صد و هشتاد« قائمتین زوایاه تساوی معینّاً مثلثاً أنّ على مثلاً برهناّ إذا کما»زنند می

 الجزئیات لأنّ  إلاّ ذلک ما و واحد جزئی فحص فیه یکفیهکذا،  مثلث کلّ بأنّ  قاطعاً  جزماً نجزم فإنّا» خاص

خب این چیزی است که حالا «. فرق بغیر للجمیع وصفاً یکون منها واحد فوصف التکوین، فی متشابهة متماثلة

اش هم نند که نیست این مطالب. شما، اشکالات فراوانی است یک بخشیکانعها قدر اهل منطق گفتند، قهراً این
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مرحوم شهید صدر در الاسس المنطقیه این منطق ارسطویی را حسابی مورد بحث قرار دادند و یک کوششی 

م رسیجور به کلیات میها برای آن مطلب که ما چهکه بتوانند پیدا کنند یک راهی مثلاً بهتر از اینکردند در این

که علت فلان امر رسیم به اینها میگویید ما از اینها؟ مثلاً آن راه اول که شما میکنیم و اینو قطع پیدا می

هایی که فهمید این علت است؟ شاید مقارنت است با اینجا خودش جای سؤالاتی است، از کجا میاست؛ این

که این علت شد مقارنت تی در آن نباشد. اینها که بررسی نکردید چنین مقارنشما بررسی کردید. شاید آن

 کنید؟نبود، این را از کجا به آن جزم پیدا می

 س: ؟؟؟

 ج: حالا آن پس راه آخری است، این راه ...

 س: ؟؟؟

 ها نگفتند که...ج: نه این

 س: قطعی نگوید ولی ظاهراً همین ...

 دانیم.شان است ما نمیج: حالا اگر توی دل

گویید این علت در همه گوییم، بعد میرسیم و میگویید به علت میکه شما این جزئیات میپس بنابراین این

گویی در گویی علت در همه هست؟ به چه دلیلی میجور میهست، حالا این اشکال اول؛ اشکال دوم: چه

علت لا  کهطور قاطع، یعنی آنای درست کنی بهی شرطیهتوانی یک قضیهجا میهمه هست؟ بله شما این

ی یتخلف عن معلوله و معلول آن هم لا یتخلف عنه این درست است، پس بگوید هرجا این را دارد بنحو قضیه

گوید بله اگر هرجا این باشد، اما شما که این را ی شرطیه متکفل موضوع آن نیست، میشرطیه؛ قضیه

گویی که هر بگویی. آن را از کجا می خواهی این راگویی هرچی سقمونیا هست این را دارد، میگویی، مینمی

 ... که این را داردسقمونیا این را دارد؟ مگر شما بگویید که ما لا نسمی سقمونیا الا آن

 اش تعلیقیه ...س: باز هم ؟؟؟ خارج به آن قضیه

 ی شرطیه بگویی اما بخواهی الان حکم کنی ...ج: فقط آن بله، آن باید قضیه

 خارج است ... س: که این چیزی که توی
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یا آن راه اخیر، تماثل، تماثل به چه دلیل؟ که قطعاً هرچی متماثل است باید مثل هم باشد؟ متماثل است ج: 

، لیلیعنی چی؟ یعنی عین این است؟ باز آن هم باید یک علت، علت به همان اولی برگردد و الا به چه د

که لایتخلف المعلول شود. حالا اینول جدا نمیخاطر چی؟ باید بگویی چون همان علت است و علت از معلبه

گاه، این را از گاه، هیچ علتی و معلولی هیچاین کلی مگر نیست؟ این حرف کلی را هیچ ....عن العلة و العلة

 که خود، این خود این مسأله ...کجا درآوردی؟ بله این را از کجا درآوردی؟ این

 س: تخلف معلول از علت؟

 ا ...ج: بله که این ر

 س: ؟؟؟ عقلیه است دیگر ...

 گویی دیگر ...ج: کلی داری می

 س: بدیهی است دیگر ...

هایی بینیم که ما چنین علمما باید یک راه دیگری وجداناً این را می ....جوری نیست کهپس بنابراین اینج: 

هایی که است که برای آنداریم توی تحلیل آن بشر گیر کرده که چکار کند؟ چی بگوید؟ از کجا آمده؟ فلذ

اش اش چه توی فلسفهها چه توی منطقها و شنیدن این حرفهای چیزی هستند خواندن این حرفآدمیک 

ها که برد. ولی آنکند یعنی به وسواس و شک و تردید و یعنی آن چیزشان را از بین میها را بیچاره میاین

ی نفس نسبت به او یزی که مسلمّ واضح است و طمأنینهشان، دارند یک چنه، این قضیه روشن است برای

 زند.مان نمیکنیم یک چیزی نفهمیدیم هم نفهمیدیم، ضرری به آن مطالبداریم، داریم کنکاش می

 س: الان این کبرای کلی را فرمودید برهانی است اشکالش چی هست؟

 گاه ...گویید هیچج: کدام؟ شما می

 ...س: خب همین برهانی است دیگر 

 کنید؟ج: یعنی چی برهانی است؟ چه برهانی بر این اقامه می

 س: این برهانی نیست بدیهی است ...

 س: نه نه
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 جور شده که این بدیهی شده؟ج: یعنی چی بدیهی است؟ چه

 ی برهانی است دیگر ...س: ؟؟؟ فلسفه

 ج: چی برهانی است؟

 ... ی تخلف معلول از علت برهانی است دیگرس: همین استحاله

 ج: چرا؟

 س: ؟؟؟ امری نیست که شما بخواهید انکارش بکنید بگویید مستدل نیست، چون معلول که بدون ...

 ها گفتند که، بله ...آدمخواهم وارد این چیزها بشوم، چقدر ج: حالا من دیگر نمی

ید این اشکال را در خواهجا میکنند توی آنخواهید حاج آقا این اشکالی که مناطقه میس: نه حالا شما می

 ما نحو فیه هم اجرا کنید؟

 ج: بله؟

خواهید همان را تطبیق بدهید در بحث آن اعتبار آورند شما میس: آن اشکالی که مناطقه به این هجوم می

 خواهید؟عقلائی غلبه؟ این را می

درست؟ گفتند یعنی ها گفتند، آمدند جواب دادند گویید چی؟ آنخواهیم بگوییم غلبه را شما میج: نه می

گفت که اگر جا چی بود؟ میگوییم استدلال اینشان به چیزی که، میکنیم از کلامیاد میطصدرحقیقت حالا ما ا

جایی که چی باشد؟ گوییم که آن، الا نادراً هم بر این می«ما امکن اقامة البرهان الا نادراً ل»غلبه معتبر نباشد 

اش غلبه است، . در غیر جایی که استقراء تام است قهراً چیست؟ به غلبه، پایهاستقراء تام باشد و آن نادر است

 رسیم دیگر. پایه غلبه است، وقتی پایه غلبه بود خب غلبه هم که اگر معتبر نباشد پس به آن نمی

ا جا که دیگر اصلاً نیاز، الی باشد آنروصجا که امور خارجی نباشد امور خدمت شما عرض بکنم که تاینس: 

 جایی که استقراء تام باشد ...زنید به آننادراً را شما فقط می

 .ج: بله

 .محمول است به شرط ضرورتدیگرش هم این است که اصلاً امر استقرائی نیست، امر  یک فردس: 

 ها را ...رسیم، آقای عزیز اینگویید ما به کلی نمیج: شما اصلاً دارید می
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 س: همین کلی ....

 گوییم ....میج: بابا اگر، 

 س: مثل همان مثال که زدید ...

 رسیم ...گویند ما به کلی نمیج: نه می

 توانیم برسیم ...س: می

کنید بنابر این است دیگر؛ مگر این آقا نگفت، آقا مگر این را نگفت ها را انکار دارید میج: حالا شما این

 فحص بعد إلاّ و الکلی لا یکون»آن تامه است یعنی لا یتحقق، کان « یکون لا الکلی و»گفت که، فرمود: 

 « ...استقرائها و الجزئیات

 قبول دارید این گزاره غلط .... راخواهم بگویم پس این کنم، میس: من همین را عرض می

 الحکم و العامّة القاعدة تحصیل لأنّ  العامّة، قواعدنا و الکلیّة أحکامنا لجمیع الأساس هو»جا فرمود ج: یا این

گوید آقا کند، از کجا درآوردید؟ این میگویید هیچ علتی از معلول تخلف نمیشما که می« یکون لا الکلیّ

ور. ور بگویی چه از اینکند چه از آنکه جزئیات را دیدید، هیچ معلولی از علت تخلف نمیشود الا ایننمی

 گویی این کلی مگر نیست؟گویی؟ میگویی این را از کجا میمی

 خواهیم بگوییم ...ها را که متوجه هستیم حاج آقا، مینه اینس: 

 ج: خب این را از کجا درآورد؟ حرف بر سر این است ...

 س: نه، عرضم این است، این الا نادراً شما ؟؟؟ به استقراء تام؛ الان همان فردی که استقراء ...

 ج: در استقراء تام درست است، جای دیگر کجا داریم؟ .....

 جا که استقراء تام نبود که ...همان جایی که توی استقراء خودشان هم فرمودند. آن ؟؟؟مان س: ه

 جا دیگه استقراء تام نبود، واقعاً هم کلیتش ...، آن«الجزء من اعظم الکل»س: مثل 

 که حالا آن جواب ... ج: نه، خب آن

 کنم. یمس: همین را دارم عرض 

 ..ج: نه، بله، آن ...، آن اصلاً .



 خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله درس

 40/08/1400تاریخ  موضوع: استصحاب

9 
 

 خواهم بگویم الا نادراً را فقط نباید بگذاریم ؟؟ استقراء ...س: پس می

 جور جایی ...ج: حالا شما یکی هم اضافه کن که اگر آن هم بگوییم مثلاً این

س: حاج آقا؛ ما آن مطلبی که ؟؟ الان توی این مطلبی که مناطقه دنبالش هستند؛ چون در قرآن دنبال یقین 

بمعنی الاخص دوتا رکن است. یکی یقین است یکی هم مطابقت با واقع است.  نو یقیبمعنی الاخص هستند 

خواهید بفهمید علیتش هم مقارنت باشد در واقع؟ که از کجا میواقع و اینبا اشکال آقایان به بخش مطابقت 

که اقع، اینا نحن فیه که بحث اعتبار عقلاء است بحث جزم و اعتماد و عمل است نه بحث مطابقت قهری با وم

گوید لما امکن البرهان؛ چون برهان باید مقدماتش یقین بمعنی الاخص باشد. یقین بمعنی الاخص هم می

 گویند تطابق با واقع ...کنند میاشکال میاست. شرطش تطابق با واقع 

 ج: بابا! حرف سر این است.

یست. بحث منطقی نیست، بحث این است مان اصلاً بحث برهانی نگویند دیگه، اما ما نحن فیه بحثس: ؟؟ می

 کنند؟ کنند یا نمیکه آقا جزمی آیا عقلاء از ناحیه غلبه و الحاق فرد مشکوک به غالب افراد پیدا می

 س: خب راه حلش چیه همان؟ همان هم باید راه حل ...

ال مناطقه که ها همین هست برای عرف عرفی، اشکس: حالا راه حلش هر چی که حالا بگویی که یکی از این

آور بودن و اعتماد عقلایی خورد؟ نه به بخش جزمیک اشکالی است که وارد هم هست که به چه بخشی می

کنند الاتی که آقایان میکردن بلکه به بخش تطابق با واقع داشتن یا نداشتنش هست. عرض ما این است. اشک

کنند، اذعان گویند جزم نمیگویند عقلاء لا یعتمدون و لا یجزمون، نمیگویند این وجه وجهی نیست نمیکه می

 کنند. اما گویند عقلاء بله، جزم میکنند، مینمی

 ج: نه آقای، جناب آقای ...، نه، نه، اصلاً خارج از 

 س: ؟؟

 ج: نه آقای عزیز! خارج از 

 ؟؟ س:
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گوید وقتی غلبه اگر اعتبار نداشته باشد ج: خارج از مسیر شدید. ببینید؛ حرف این است استدلال چهارم. می

 رسیم که غلبه اعتبار دارد درست؟ آن نیست. پس به این می

 س: بله.

 جا اعتبار ندارد؟ ج: پس بنابراین وقتی توی برهان اعتبار داشت این

 س: حالا اشکالی ؟؟

 س این استدلال است ...ج: آهان! پ

 س: درست است. 

گوید ما وقتی که ...، پس اعتبار کند. میجا فرق میجا با اینج: پس دیگه درست و نادرست، نگویید آن

 جا،آن کهاین غلبه مسلّم شد. برای

 گویید. جا به طریق أولی میس: ببینید؛ شما این

 جا استدلال این است. ج: بله دیگه، این

 خواست به ما بگوید؟ ه تعویض بفرمایید. شما ؟؟ بفرمایید. آن شبهه مستعصیه چی میس: ؟؟ ب

 گفت. ج: همین را می

ه شرط قیاسات ما است استفاده کمعتبر نباشد ما کلیت کبری  ضخواست بگوید که اگر استقراء ناقس: می

 کنیم. نمی

 ج: نداریم. پس یک قیاس استثنائی درست شد.

 س: درست است. 

 جایی که ما باید به قطع برسیم و ادنی احتمال خلاف مضر است...فهمیم که در آندرست؟ پس بنابراین می ج:

 س: این دیگه نشد، این را ما قبول نداریم.

 ج: آقا صبر کنید! 

س: این استدلال را تکمیل کنید به این بیان، بگویید ...، ما فهمیدیم فرمایش شما چیه، فرمایش شما این است 

 که برهان پس بله ...این بیان لا یعتمد علیه؟؟ به خاطر این که
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 ج: نه، این استدلال برای مانحن فیه تقریبش چی شد؟ 

 خواهید تکمیل کنیم؟ س: تقریبش این است. می

 ج: تعریف کنید. 

ه استقراء ای برسیم باید از راای برسیم، یک گزارهخواهیم به کلیت یک قاعدهس: بگوییم آقا؛ ما وقتی که می

توانید از جزئیاتی که ظنی هستند برسید به کلی؟ جواب طور میبرویم جلو، کسی اشکالی کرده شما چه

 لف علت از معلول، از علت و کشف علت ؟؟خگویند ما از ضمّ تدهند. میمی

 ویم استدلال برای بحث ما چه جوری شد؟ گج: نه، می

یم به یک کلیتی برسیم، کلیت یعنی چه؟ یعنی تا غلبه را که خواستجوری، ما میجوری، اینس: همین؛ این

واهی از باب استقراء کلیتش را بفهمی؛ الحاق بکنی تا بشوند خها را هم مینی، احراز کردی، مشکوکادمی

دهیم گویی آقا؛ چه جور من کشف کنم؟ ما جواب میآید میهمگان آن گزاره کلی، شبهه برایت پیش می

کنید رسند، شما اشکال میکه در ذهن عقلاء هست کشف علت است و از علت به معلول میچه گوییم آنمی

دهیم. اشکال مقارنت در برهان درست است اما گویی آقا؛ از کجا معلوم مقارنت نباشد؟ جواب میمناطقه، می

 در مانحن فیه ...

 س: جزمش را چه جور ؟؟ جزمش؟ جزمش؟ 

 ج: ببینید؛ 

کنیم واقعاً، واقعاً از همین خواهیم پیدا بکنیم درست است چون جزم پیدا میکه جزم می س: اما در مانحن فیه

 که شما به دقت ؟؟

جا خواستیم برای کنیم نه منطق، ببینید؛ ما از استدلال آنکنیم الان، نه فلسفه بحث میج: ما منطق بحث نمی

 گوییم؟ بگوییم ...یک بحث اصولی استفاده کنیم. نحوه استفاده را باید چه جور ب

 گوییم. س: ما عرفی می

 ج: بگوییم، نگفتید که...

 س: ؟؟
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 ج: الان بیان نفرمایید. گفتیم این قیاس استثنائی ...

 دیدم؟؟س: من ؟؟ احتمالات شهید صدر را می

 لما امکن»گویند اگر غلبه معتبر نباشد گویند. میجوری میجا اینی است. آنئج: گفتیم یک قیاس استثنا

که تالی باطل حالا نادراً را بگو یک فرد دارد یا دوتا فرد دارد؟ الا نادراً و حال این« اقامة البرهان الا نادراً

است فالمقدم مثله که معتبر نباشد. پس باید غلبه معتبر باشد. خب این وقتی این مسئله در آن علوم مسلمّ شد 

جا هم معتبر است. یا ...، خب ر بود به طریق أولی در اینجا معتبگوییم وقتی آنبه این قیاس استثنائی؛ می

کند در روابط بین ؟؟ هم حکم ؟؟ دیگه است دیگه، وقتی توی برهان کفایت می آور است دیگه، کافیپس علم

حجت هم ها در این فلان و این ،کند که بله، در امور شرعیهخواهی؟ پس این ثابت میبالاتر از این چه می

گوییم معتبر گویند آقا نه، ما که میآیند میشود این است که مناطقه می.، جوابی که دارد داده میاست. این..

جور جاها که شما ندارید که، شما که گوییم و اینجور جاها میگوییم معتبر است. توی ایناست مطلقا که نمی

کنید که، پس ما که ماثلت را که کشف نمیکنید که، یا آن مکنید علت را که کشف نمیروید غلبه را نگاه میمی

گوییم که همراه با آن کشف علت باشد. آن گوییم؟ آن غلبه را میگوییم غلبه؛ کدام غلبه را داریم میمی

گوییم که بداهت عقلیه وجود داشته باشد. که حالا...، جایی میگوییم که مماثلین هستند یا آنمیرا ای غلبه

ا بخواهید بگویید توی علوم عقلی پس حجت است، پس این اعتبار دارد، این نه، این پس بنابراین ...، و شم

چنینی که همراه با این امور های اینکند این استدلال که مطلق الغلبه حجت است. غلبهاستدلال با اثبات نمی

شد خیلی  جوریجا هم اگر غلبه شما هم توی علوم شرعی اینشود. این شد، خب توی آنباشند حجت می

 جا هم حجت است که ...توانید به این استدلال بگویید آنجوری نشد خب نمیخب، اما اگر این

 کنید؟ کنید خدشه میس: الان شما دارید استدلال به کلیت مدعای غلبه می

 ج: بله، بله ...

 شود ؟؟که قبلاً گفتید قائل به تفصیل میس: این

 کارش کنیم؟ بحث نکنیم از این دلیل؟ یل را ما چهج: خب این یک دلیل است. خب این دل

 س: وقتی نیست ...
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 رسد در این شرایط؟؟رسد، به بعضش میس: ؟؟ بحث کنید. آقا تصحیح کنید. ؟؟ به کلش نمی

 ها ...جا نیست دیگه آنس: خب همین شرایط این

ی باشد. خب مظنون انسان هست شان یکها باید حکماین مقداری که یا مماثل هستند، مماثل ...ج: خب این

گردد به قبلی، بنابراین این روی به علت خب برمیشان باید یکی باشد؟ اگر میها حکمولی به چه دلیل مماثل

وجوهی که حالا توی منطق آمدند گفتند و باید راه حل دیگری پیدا کرد که شهید صدر قدس سره در أسس 

های ریاضی ایشان خواستند از ن حساب احتمالات و آن فرمولالمنطقیه که خیلی مفصل هست و از راه هما

جا هست و حواشی سیدنا الاستاد هم مهم است. آقای آن راه اثبات کنند که، که حالا یک دقایقی هم آن

کار ، خب آن از راه حساب احتمالات که حالا حساب احتمالات خودش چهانحائری دام ظله در مواردش

یگه حالا باید توی همان کتاب الأسس المنطقیه آقایان دها مباحث مهمی است که ا، اینهکند با نفس و اینمی

 دنبال کنند. 

ین است که این چیزهایی اکنید. یک سنخ اشکال ؟؟ شما دو سنخ اشکال دارید میببخشیدس: حاج آقا؛ الان 

که تام باشد توی محل بحث ها برفرض اینگویید تام نیستند. سنخ دیگرش این است که آنکه شما دارید می

 ما نیست. 

 گویید؟ جا چه میج: بله، شما آن

این یک مطلب. بیان دیگری که وجود دارد بیانی است که بعضی از مناطقه و فلاسفه و متکلمین فرمودند و آن 

توجب این است که غلبه یا استقراء ولو ناقص باشد این ملازمه با تجربه دارد. و التجربة یوجب الیقین یا 

شود. پس بنابراین شما ، اتفاقاً، این تکرر نمیصدفةًشود که تفاق به امثال ذلک نمیإالیقین؛ چون تکرر، این بال

بینید، کنید در غالب میجور شد، دارید فحص میجا آنجور شد، آنجا آنجور شد، آنجا اینبینید اینکه می

ای باشد. شاید ولو ظاهرش حالا صدفهشود ها نمیدنشود این مکرر شبینید یک امری هی مکرر میپس می

شود پس علت واحدی باید دارد. منتها جوری نمیگردد به همین که؛ تکرر که همینجوری فرمودند؛ برمیاین

جوری جا دخیل کردند که ما به آن علت برسیم. آنای را، یک عنصری را اینای را، یک زمینهاین یک حلقه

به علت برسد. این نه،  فهمدچیزی میکند، کند، زیاد مییح دادیم این بود که مثلاً آن را کم میجا توضکه ما آن
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فهمد علتی شود همین تکررِ میبینی مکرر میخواهد ...، ولی هی میگوید همین چشمت را ببند، نمیاین می

ردند که آقای صدر فرازی از شود. این هم بوعلی در کتاب برهان شفا ذکر کنمی صدفةً جا چون است در این

خواندیم. سه الله جوادی میما این منطق شفا را خدمت آیت« و قال: قال ابن سینا»جا نقل کردند. آن را این

قال ابن »فرموند. می آن چهار نفر هم بیشتر نبودیم. یک ساعت به ظهر، بعد منطق ریاضی هم ایشان در ضمن

سهل الصفراء على وجه یخالف فی تعلما بأن السقمونیا  الإنسان تفید جربةالت بال ام  :و لقائل أن یقولسینا: 

که ظاهر این کلام فعلاً این است که فرق است بین استقراء و تجربه، البته بعد آقای  ؟«إفادته إفادة الاستقراء

ما أن لا یوقع غیر ، و إمفإن الاستقراء إما أن یکون مستوفی للأقسا» کند.فرمایند که نه، این فرقی نمیصدر می

این و لقائل أن یقول، مستشکلی ممکن است چنین اشکالی را بکند. . «الظن الأغلب. و التجربة لیست کذلک

آورد. بگوید آقا؛ استقراء که اگر مستوفی الاقسام باشد خیلی خب، ولی اگر نباشد که فقط مظنه برای انسان می

إنّ فنقول فی جواب ذلک؛ »ی را بکند ابن سینا فرموده: جوری نیست. اگر کسی چنین اشکالولی تجربه این

جوری نیست که آن فقط به خاطر تجربه این« ما یشاهد على ذلک الحکم فقط لکثرة العلم تفید لیست التجربة

 آنآن به برکت یک قیاسی است که در کنار « قد ذکرناه بل لاقتران قیاس به» این جهت موجب علم بشود.

شود و آن قیاسِ ممکن است در استقراء هم باشد، در غلبه هم باشد. د، آن موجب علم میگیرتجربه قرار می

یشرح فیه کیف یقوم العلم و البرهان على أساس  له سابق کلام إلى بذلک و یشیر»فرمایند آقای صدر می

و تبین ذلک  صفراء،إسهال ال له یعرض السقمونیا إنه لما تحقق أن»جوری فرموده: جا اینآن :«التجربة إذ یقول

، امور اتفاقی و «لم أن ذلک لیس اتفاقا، فان الاتفاق لا یکون دائمیا و لا أکثریاعلى سبیل التکرار الکثیر،عُ 

 ...دانیتواند باشد. خب حالا این را از کجا در آوردی؟ از کجا میای دائمی و اکثری نمیصدفه

 س: مقارن ؟؟

تواند باشد؟ به چه دلیل؟ این سؤالی است از ابن سینا. دائمی نمی دانید که اتفاق اکثری وج: از کجا می

جوری است. خب حالا غلبه هم وقتی شد همین است دیگه. غلبه وقتی دیدی غلبه افراد گوید تجربه اینمی

الطوسی فی شرحه لمنطق الإشارات  و قال»ای است. جوری هستند این درحقیقت یک تجربهاین

این همان قیاسی است که « دهما: المشاهدة المتکرّرة، والثانی القیاس الخفیّحأ :أمرین إلى تحتاج المجرّبات
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یعلم أن الوقوع المتکرر على نهج واحد لا  هو أن القیاس ذلک و »ابن سینا هم گفته آن قیاس خفی است. 

دانیم کرده که میجا؛ فیُعلم این اضافه آهان این« فیعلم من فإذن هو إنما یستند إلى سبب، یکون اتفاقیا،

و إن لم  ذلک أن هناک سببا، و یُعلم من»جا باشد. برگردانده به این یشود. باید یک سببجوری نمیهمین

لأن العلم بسببیة  و ذلک کم بوجود المسبب قطعا،لم حصول السبب حُعرف ماهیة ذلک السبب، و کلما عُیُ

 خب ... .«ببالسبب و ان لم یعرف ماهیته یکفی فی العلم بوجود المس

دائمی و اکثری نیست را از کجا  صُدفهکه گویید یکی اینجا هم شما دوتا ایراد دارید؟ میس: پس این

دانید که این چیزی که شما دست روی آن گذاشتید شاید یک امر مقارنی باشد که گویید؟ و ثانیاً از کجا میمی

 وده باشد. ها بی اینن پی نبرئده باشید و آن هم در همهآشما به 

 ها نبوده باشد. ی اینج: بله، امر مقارنی باشد و آن در همه

س: نه، مثلاً امر مقارنی باشد؛ شما یک چیز دیگر را تصور کردید و آن امر مقارن مثلاً سبب بوده باشد و در 

 خواهید تحقیق؟؟ بکنید آن مقارنه نیست. آن چیزی که می

 ج: نه، دو چیز، نه ...

 وقت سبب ؟؟ س: مقارن هیچ 

 ج: نه، نه، 

گذارد؟ بعد در ده مورد هم س: نه، ببینید؛ منظورم این است. مثلاً شما الان بگویید این ماده این را اثر می

که غفلت کردید که در این ده مورد یک امر مقارن دیگری بوده که آن سبب بوده و امتحان کردید و حال آن

 کنید. ؟؟آن نیست و خبر ندارید دیگه تطبیق نمیبکنید چون  خواهید تطبیقدر یازدهمی که این را می

بینید عند وجود این حالت آن مسببِ ج: نه، حالا آن بیان ما این نبود که آقایان بیان کردند. ببینید؛ شما می

 فهمید که این حالتِ واقعاً سبب است؟ شاید این مقا ...شود. از کجا میمحقق می

 یک چیز دیگه دارم ؟؟ یکی دیگر است. منس: ؟؟

 ج: شاید این مقارن با سبب است. 

 س: ؟؟ یک چیز دیگر است؟؟
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 ای که شما ندیدی نباشد. بقیه رج: و سبب امر آخری است و آن امر آخرِ شاید د

 شود گفت دیگه، به این بیانی که ما الان عرض کردیم.س: ولی به این بیان هم می

 ج: که چی؟ 

؟؟ده مورد هم بگویید علت فقط خواهی در مجربات یک امری را درواقع قتی میس: که بگویی آقا؛ شما و

ها است و وجود دارد، ممکن است غفلت خواهی بگویی پس این هم مثل آنوجود دارد و در یازدهمی می

که در این ده مورد یک امر مقارنی بوده که آن سبب بوده و آن امر مقارن در یازدهمی کرده باشی از این

 ت. نیس

 ها یکی است.ج: خب بله، این یکی است دیگه، این حرف

 س: ؟؟

 گویید شاید یک امر دیگری مقارن بوده است. ه، شما میننه، نه، ج:

 س: بله، شاید امر دیگری ...

 ج: این دو طرف یک سکه است. ببینید؛ یا بگویید این مقارن با علت است ...

 س: بله ...

 یید آن علت است، آن مقارن بوده و این ...ج: ولی این علت نیست. یا بگو

 س: یک مطلب است. 

 کند. این حالا ...ج: یک مطلب است. فرقی نمی

و اشکال دیگر این  تخواهم بگویم این یک اشکال است. ؟؟ دوتا اشکال است. این یک اشکال اسس: می

 از کجا است؟  اینلا یکون اکثری است  صدفهاست که این کبرای کلی که 

 این از کجا است؟ بله، این خودش از کجا است؟ ج: 

 س: این خودش یک اشکال دیگری است. 

ها واقعاً ...، حالا آید؟ اینها از کجا در میکه اینج: بله، خب این، فلذا است که این بحث معرفت و این

وارد آن مباحث  خواهیمه علیه کردند. دیگه حالا ما که نمیالل کوشش فراوانی هم مرحوم محقق صدر رضوان
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خواهیم در فقه از آن گوییم و میای که ما در اصول میبشویم. ولی بالاخره صحبت در این است که این غلبه

شد جوری بود که غلبه بحث ما هم مشمول آن بود بله، جا اثبات میای که آناستفاده بکنیم این اگر آن غلبه

خصوصیاتی است، همراه یک مکتنفاتی است که آن در این  شود اولاً دارایجا گفته میولی آن غلبه که آن

جا درست باشد؛ این به درد غلبه ما نیست. پس بنابر این حجیت آن لو فرضنا و فرضنا که این بیانات آن

 جا. که نیست دیگه این آنجا حد بشود ؟؟جا در همانکه غلبه اینخورد. مگر اینجا نمیاین

 که چی؟ س: مگر این

 جا بشود. جا مثل آناین غلبه اینگر ج: م

 جوری هست ...هایی که اینس: که یعنی تفصیل بدهیم؟ یعنی بگوییم غلبه

ها درست ها و یا آن، اگر آن حرفکشف بشودو فلان و این نایی که علت از آهج: بله، بله، بگوییم غلبه

احتمالات باشد. یا کسی چیز باشد. یا رسیدیم به حرف آخری، رسیدیم به حرف آخری که مثلاً حساب 

کار را ...، آن یک که بشر خودش رفته ایندیگری بگوید. بگوید اصلاً علم به کلیات افاضات الهی است نه این

 (05، )طه/«ه دى ثمُّ  »ها افاضات الهی است. همان که فرموده است که هایی هست ولی خیلی از اینراه

( این علوم را، این واقعیت را، این حقایق را خدای متعال با بشر 05)روم/« ع ل یْها اس  النّ  ف ط ر  الّ تی اللّ هِ  فِطْر ت »

جوری بگوییم ممکن است گیر کنیم. یا کسی که هنوز های ایناش از این راهخلق کرده، ما اگر بخواهیم همه

ی این هم هست که اصلاً به مبدأ اعلاء تبارک و تعالی نرسیده باشد و بخواهد مع الغمض از او بحث بکند ول

ها و این کلیات و این چیزها ممکن است حضرت حق جلّ و اعلی باشد که علت مبدأ این امور و این حرف

های خودش یک دقایقی دارد که علت از ها البته توی بحثتواند جدا بشود. یا حالا ...، ایناز معلول نمی

برگردد به اجتماع نقیضین یا ارتقاء نقیضین؛ یعنی  تواند جدا بشود چه جوری است؟ ممکن استنمی لولمع

 اگر تصویر علت را بتوانیم درست بکنیم و تصویر معلول را درست بتوانیم بکنیم این ...

 س: ؟؟ تخلف ؟؟

ای که من غیر از یک وقتی توی شورای عالی آن دوره ...، ج: مثلاً ؟؟ البته مباحث علیت خب این خودش

الله مصباح هم حضور های پیش بودم که در آن دوره مرحوم آیتدوره یر هم چنداین دوره؛ یک دوره دیگ



 خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله درس

 40/08/1400تاریخ  موضوع: استصحاب

18 
 

ها و های درسی صحبت بود و اینجا راجع به برنامهالله یزدی بودند و آنالله مؤمن بودند، آیتداشتند. آیت

نار آقای ها؛ جناب آقای غروی هم بودند کها که ...، حالا صحبت بود کجاهایش و اینبخش فلسفه و این

جوری سر کرد گفتند حالا ما خودمان از مباحث علت و معلول چقدر مصباح نشسته بودند. آقای مصباح این

 ها را کتاب درسی بکنیم؟ گفت بله، این حالا این مباحث حقیقتاً ...خواهیم اینچیز فهمیدیم که حالا می

 الله علی محمد و آله الطاهرین.و صلی

 پایان


